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  مقدمه
  

  .رضا نور و نور دهنده است امام
  .رضا شفا دهنده است امام
در : فرمـود  دیـد و مـی   رضا، عاشق نماز بود، هنگام نماز فقط خدا را می امام

گشت  وزیدن گرفت و هر کس به دنبال پناهگاهی می) سختی(سجده بودم که باد 
  .نالیدم تا هوا آرام شد و من همچنان در سجده بر خدایم می

  .ورزید به نماز شب عشق می رضا  امام
ها تا سحر مشغول دعا و عبادت و راز و نیاز بـود و   کثر شبا رضا  امام

  .خواند در طول شبانه روز هزار رکعت نماز می
دعاي خود را با صلوات بر پیامبر و آل او شروع نمـوده و در   رضا  امام

  .فرستاد نماز و غیر آن بسیار صلوات می
  .ظیر بودن از لحاظ شجاعت و سخاوت بی رضا  امام
زده  با رفتار و کردار نیکوي خـود، مـأمون عباسـی را حیـرت     رضا  امام

اي کـه داشـت    مأمون نتوانست بر امام غلبه کند؛ زیرا امام با اخلاق نمونـه . نمود
  .اش پیروز گردد توانست مردم را جذب کرده و با فضایل اخلاقی

اي که هرگز با کلام خـویش   ، به گونهاز حیث اخلاق نمونه بود رضا  امام
کرد تا این که سخن خود را تمام کند  و سخن کسی را قطع نمی. کسی را نرنجانید

  .کرد و هرگز حاجت کسی را که توان اداي آن را داشت، رد نمی
  عاشق قرآن بود و هر سه روز یکبار قرآن را ختم رضا  امام
  .نمود می
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اي  نمود و هنگامی که به آیـه  در بستر بیماري قرآن تلاوت می رضا  امام
هـاي بهشـتی را کـه تـلاوت      گریسـت و آیـه   رسید که صحبت دوزخ بود می می
  .برد طلبید و از آتش دوزخ بر خدا پناه می فرمود از خداوند بهشت را می می

ضـرت ثـامن   ایرانی باید بسیار شاکر درگاه الهی باشـند کـه مـزار ح    شیعیان
در ایران واقع شده اسـت، خداونـد    الحجج، سلطان سریر ارتضاء امام رضا 

خواست که امام از مدینه هجرت کند و در مشهد غریبانه به شهادت برسد و مزار 
کـه فضـیلت و ثـواب     زارشپاکش زیارتگاه و شفاخانه شیعیان شود و زیارت م

  .دزیادي دربردارد و در خراسان قرار گیر
آمیـز بـر سـر مـا      خواهانیم که دستی محبت تمامی وجود از امام رضا  با

بکشد؛ زیرا او کریم اهل بیت است و حتی اگـر کسـی از درود بـر آن حضـرت     
  .دهد صلوات بفرستد، پاسخ می

  .ي شیعیان به شماست امید همه! امام رضا یا
شـمایید کـه بـا    . یانیدشمایید که مرکز برآورده شدن حاجات و نیاز شـیع  این
ها و دستان پرمهر تان شـفا و سـلامتی را در جسـم و جـان مـؤمنین وارد       نگاه
  .کنید می

ایم که نتوانستیم شیعیان خوبی براي شـما باشـیم، امـا     ما شرمنده! امام رضا یا
  .شما کریم و بزر گوارید، پس محبت خودتان را در قلب ما جاي دهید

  عزیزي عباس
  علمیه قم حوزه
  81 بهار
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  حضرت امام رضا فضایل
  

  در شأن امام اي مدیحه
  

  :گوید خلکان شافعی اشعري، در تاریخش می ابن
به عقد ایشـان  ) هجري(حبیب را در سال دویست و دوم  دخترش ام مأمون،«

عهـد خـویش کـرد و نـامش را بـر دینـار،        درآورد و او را ولی] امام رضا [
  .منقوش
قدامی از مأمون آن بود که روزي در شهر مرو، اولاد عباس بروز چنین ا سبب

هزار نفر بـود گـرد    را از زن و مرد و کوچک و بزرگ که تعداد نفرات شان، سی
را نیز دعوت نمود و در جایی نیکو منزل داد و خـواص  ) بن موسی(علی . آورد

نظر  طالب  بن أبی لیاولیا را جمع کرد و خبر داد که در اولاد عباس و نیز ع
 ام و کسی را بهتر و محق تر به امر ولایت، از علی بن موسی الرضـا   افکنده
  .ام نیافته

هاي سیاه را  براي ولایت عهدي اش از آنان بیعت گرفت و امر کرد پرچم پس
  …کنار گذاشته، رنگ سبز جاي گزینش کنند 

  :گوید می در مدح آن امام  ابونواس
  لــی انــت أحســن النــاس طــرا قیــل

  فنـــون مـــن المقـــال النبیـــه فـــی     

   
ــک ــدیح    ل ــریض م ــد الق ــن جی   م

  الـــدر فـــی یـــدي مجتنیـــه یثمـــر     

   
ــی ــن  فعل ــدح اب ــت م ــی ماترک   موس

ــه  و      ــن فیـ ــی تجمعـ ــال التـ   الخصـ
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ــت ــام   قلـ ــدح امـ ــتطیع مـ   لا اسـ

  جبریـــل خادمـــا لابیـــه   کـــان     

   
  

آن که ابونواس، این ابیات را سرود، آن بود که بعضی از اصحابش او را  سبب
ي هر معنا و طربی حتی شراب شـعر   از تو وقیح تر ندیده ایم، زیرا درباره: گفتند
  !اي که معاصر توست هیچ نگفته اي، ولی در مدح علی بن موسی الرضا  گفته

کـار را تنهـا از جهـت احتـرام و      به خدا قسم که من این: پاسخ داد ابونواس
سپس، بعد ! ام؛ زیرا چون من را شایستگی مدح او نیست تعظیم ایشان ترك گفته

  .]1[ ».از ساعتی، اشعار مذکور را سرود
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  الفضل حضرت رضا با ام ازدواج
  

فضل و بلوغ ایشـان   ،رغم سن اندك حضرت ابوجعفر  چون علی مأمون
و حکمت و ادب ملاحظه کرد، به شعف آمد و دریافت که او چنان در را در علم 

عقل، کامل است که احدي از مشایخ آن دوران به پایش نرسد؛ بنـابراین، دختـر   
به سوي مدینـه گسـیل    انالفضل را به عقدش درآورد و او را همراه ایش خود، ام
منزلت ایشـان  کرد و قدر و  و مأمون بسیار بر حضرت، اکرام و تعظیم می. داشت

  ].2[ .نمود را اجلال می

  امام رضا دربانی
  

کرد که سقاي خانـه جعفـر    ابو یزید بسطامی افتخار می«: گوید رازي می فخر
بود، و معروف کرخی به دست ابوالحسن، علی بن موسـی   بن محمد صادق 

ي او را برعهـده   اسلام آورد و تا وقتی که زنده بـود، سـمت دربـانی خانـه     
  ].3[. داشت
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  امامی از امام دیگر ستایش
  

کند کـه ایشـان    نقل می در ارشاد از حضرت ابوالحسن، امام موسی  مفید
  :فرمود
ترین آنها  ترین و محبوب باشد و او برگزیده علی، بزرگترین فرزندم می پسرم«

کند مگـر آن   نگرد که کسی این کار را نمی او همراه من در جفر می. نزد من است
  ].4[» .باشد که پیامبر و یا وصی پیامبري



8 

 

  

  و دریا و درختان همه در تسبیح اند کوه
  

فـان و آشـوب دریـا شـکایت     از طو» معـروف «از دریانوردان در نزد  بعضی
» معـروف «هرگاه دریا آشوب شد، او را به سـر  : به آنان گفت» معروف«کردند، 

  !شود سوگند دهید، آرام می
  .مند شدند دستور عمل کردند و بهره به

  »اي؟ این مقام را از کجا به دست آورده«: فرمود» معروف«به  رضا  امام
ري در آستانه ولایـت شـما فـرود آمـده     سري که عم! مولاي من: کرد عرض

  .]5[! است، او را در نزد خداوند این حد قدر نباید باشد؟
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  انگور زهرآگین خوشه
  

هـا   خلیفه باغبانی داشت که باغ انگور او را رونق دادي، و گوش تـاك  مأمون
پـیش   هاي لعل نهادي، همیشه امـام رضـا    هاي انگور گوشواره را به خوش

ن رفته، زنهار و الف زنهار این خوشه انگور که در این تاك است مفروش، و باغبا
آن جـا مـرا درجـات خواهـد      زثمن آن را مگیر، که نصیب من خواهد بـود، و ا 

فزود، که بر او ظاهر بود که در آن خوشه انگور زهر خواهند نهاد، و بخـورد وي  
  ي پر حلاوت او دهند که آن باعث شهادت و میوه

ي اعلا حاصل نماید، آخرالامر مأمون  و از آن تاك درجات عقبا و پایه گردد،
  ].6[ .بدان انگور پر زهر ش به درجه شهادت رساند) علیه اللعنه(

  زهر خورده چـه دادي تـو بـا امـام     انگور
   

  کعبه سـاز و وضـو از شـراب کـن     میخانه  
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  گشتن بندهاي آهن نرم
  

را بعد از شهادت وي حبس نمودنـد، و زنجیـر    از محبان امام رضا  یکی
اي که حبس نمـوده بودنـد آتـش     گران بر گردن و پایش نهادند، و او را در خانه

زدند، که دایم مناقب امام گفتی، و درهاي مدح اولاد رسول سـفتی، بعـد از امـر    
یا رب  شد مناجات نمود که آگاهگناه از این حال  سوختن خانه چون آن فقیر بی

به حق آن امامی که از انگور زهرآلود چهره به باغ شهادت گردآلـود کـرد، و بـه    
حق رضاي آن رضا که به تقدیر تـو موافـق گشـته و بـه داغ دوري فرزنـدان و      
مفارقت جان راضی شد، مرا از این بندن گران خلاصی ده، و آتش سوزان را بـه  

بـه کـرم مجیـب دعـوة      محبت اولاد خلیل خود بر من گلسـتان کـن، همـان دم   
بندهاي آهن چون موم نرم گشت، و از آن آتش بلا به خاك ) الدعاء(المضطرین 

جسم آب محبت زده، چون باد از آن ورطه خلاص شد که به یک سر موي وي 
  ].7[ .مضرت نرسید
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  امام اخلاق
  

  :گوید الحدید معتزلی یکی از علماي بزرگ اهل سنت می ابی ابن
داناترین، باسخاوت ترین و بزرگوار ترین مردم از  وسی الرضا بن م علی

  ].8[. جهت اخلاق و رفتارهاي انسانی بود
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  به مردم احترام
  

  :گوید بن عباس می ابراهیم
با سخن خود کسی را برنجاند و سخن کسی را  ندیدم که امام رضا  هرگز

قطع کند، تا اینکه سخن خود را تمام بکند، و هرگز حاجـت کسـی را کـه تـوان     
  ].9[. کرد اداي آنرا داشت رد نمی
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  امام رضا عبادت
  

  شب امام نماز
  

  :گوید بی ابی ضحاك می رجاء
صبح ] نافله[وتر و دو رکعت در سفر و حضر، نماز شب، شفع،  رضا  امام

  ].10[ .کرد را ترك نمی

  امام در زندان عبادت
  

  :هراتی گوید عبدالسلام
را در شهر سرخس زندانی کرده بودند آمدم،  اي که امام رضا  در خانه به

: خواستم، به من گفت] ملاقات[و آن حضرت آنجا گرفتار بود، از زندانبان اجازه 
براي اینکه او بیشتر اوقـات در روز و  : داري، پرسیدم چرا؟ گفتکه راهی بر او ن

  ].11. [خواند شب هزار رکعت نماز می
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  بهشت طلب
  

  :گوید بن ضحاك می رجاء
کـرد، و چـون بـه     شبها در بستر خود بسیار قرآن تلاوت مـی  رضا  امام

از درگـاه خـدا طلـب    گریست و بهشت را  رسید، می هاي بهشت و دوزخ می آیه
  .برد کرد و از آتش دوزخ به خدا پناه می می

  در تعقیب نمازهاي واجب دعا
  
  :براي طلب روزي بعد از هر نماز بگو«: آن حضرت روایت شده که فرمود از
من یملک حوائج السائلین، یا من لکل مسألۀ منک سمع حاضر و جـواب   یا«

  ».عتید، و لکل صامت منک علم باطن محیط
کسی که حوایج نیازمندان در اختیار اوست، اي کسـی کـه از طـرف تـو      اي«

اي  براي هر درخواست گوشی شنوا و پاسخی مهیا، و بـراي هـر سـکوت کننـده    
  ».آگاهی به باطن و احاطه به آن وجود دارد
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  در سجده شکر دعا
  
بعد از نماز واجب به جهت شـکرگزاري  «: آن حضرت نقل است که فرمود از

ي شـکر   بنده به سبب موفق شدن او از طرف خدا به انجام نماز واجـب، سـجده  
توان در این سجده گفت آن اسـت کـه    شود، و اما کمترین چیزي که می انجام می

  سه بار
  .سه مرتبه» شکرا الله، شکرا الله: بگوید
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  ها بیماري براي تمامی دعا
  

روزي امام مرا صـدا  : باشد گوید بن آدم مقري که خادم آن حضرت می زکریا
  :ها بگو بر تمامی بیماري«: زد و فرمود

  ؛».منزل الشفاء، و مذهب الداء، انزل علی وجعی الشفاء یا«
ي درد، بر بیمـاریم شـفا عنایـت     ي شفا، و اي بر طرف کننده نازل کننده اي«
  ».فرما
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  وضوي امام کرامات
  

همراهان از نیشابور بیرون آمد و به سوي مرو حرکـت   با رضا  حضرت
نام داشت رسیدند، شخصی عرض » ده سرخ«کرد، در مسیر راه، به روستایی که 

  ».وقت ظهر فرارسیده است! اي پسر رسول خدا«: کرد
: لبیـد، گفتنـد  همان دم از مرکب پیاده شد، بـراي وضـو آب ط   رضا  امام

اي  آن حضرت با دست مبارك خود خاك نقطـه . همراه ما و در اینجا آب نیست
ي آبی پیدا شد، حضرت و همراهان  از زمین را رد کرد، ناگاه از همان جا چشمه

  ].12[. است قیاز آب آن وضو گرفتند، و اثر آن چشمه تا امروز با
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  امام ي روزه
  

  :گوید می ن شرح حالات امام رضا بن عباس در ضم ابراهیم
شبها از آغاز تا بامداد، به عبادت و مناجات با خدا اشتغال داشت، بسیار  اکثر

  :فرمود کرد، و می ي سه روز در هر ماه را ترك نمی گرفت، و روزه روزه می
روز روزه گرفتن در هر ماه، معادل روزه گرفتن همه روزهاي سـال بـه    سه«

  ].13[» .آید حساب می

  قرآن ختم
  
: فرمـود  کـرد، و مـی   حضرت در سه روز یک بار تمام قرآن را تلاوت می آن

توانم؛ ولی هـیچ   اگر خواسته باشم که در کمتر از سه روز، قرآن را ختم کنم می«
ي این کـه آن آیـه    اي را نخواندم مگر این که در معنی آن اندیشیدم، و درباره آیه

ایـن رو هـر سـه روز،     زت نازل شده فکـر کـردم، ا  در چه موضوع و در چه وق
  .]14[» .کنم ي قرآن را تلاوت می همه
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  حضرت امام رضا احتجاجات
  

  احکام الهی حکمت
  

هـاي محمـد بـن سـنان،      در پاسخ به پرسش علی بن موسی الرضا  امام
گشـت   مـی خداي تعالی قتل نفس را به جهت آن که اگر حلال : چنین نوشت که

  .شد، حرام فرمود یر آنان را موجب میبتباهی مردمان و نابودي و فساد تد
خداي تعالی عقوق والدین را حرام فرمود؛ چرا که در آن، ناسپاسی خـداي   و

از آن . تعالی و والدین و کفر نعمت است و ابطال شـکر و کمـی و انقطـاع نسـل    
روزي که در عقوق والدین، ارج ننهادن به والدین و حق ناشناسی و قطع ارحـام  

 ـ   نهفته و نتیجه از احسـان بـدانان    داش آن است که والدین به سـبب آن کـه فرزن
  .نماید، از داشتن فرزند و تربیت آن اجتناب ورزید خودداري می

  خداوند، زنا را حرام فرموده به دلیل فسادي که در آن و
شـود و تـرك تربیـت     هـا مـی   و موجب قتل نفس و از میان رفتن نسب است

  .کودکان و فساد میراث ها و مفاسدي دیگر از این قبیل
عزوجل تهمت به زنان شوهردار را حرام فرمود؛ زیرا باعـث فسـاد   خداوند  و
شود و نفی ولد و تباهی میراث ها و ترك تربیت کودکـان و از میـان    ها می نسب

اي که در آن است و علل دیگري که موجب فسـاد   رفتن معروف و گناهان کبیره
  .مردمان است

باشد، حرام فرمـود   خداوند خوردن مال یتیم را که از روي ظلم و به ناحق و
اول آن که چون کسی به ناحق مال یتیم را : به علل بسیاري که فساد در پی دارد
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نیـاز   بخورد، در واقع در قتل او شرکت جسته است؛ زیرا یتیم به خود متکی و بی
پس . نیست و کسی هم که چون والدینش امورش را برعهده گیرد، موجود نیست

ند این است که او را کشته است و به فقـر و بـی   چون کسی مال او را بخورد، مان
علاوه بر این خداوند ایـن عمـل را حـرام کـرده و بـرایش      . چیزي کشانده است

ترسـند کودکـان ناتوانـان از     کسانی که می«: فرماید مجازات تعیین فرموده که می
شوند؛ پس باید از خدا بترسند و سخن به اصلاح  ردمآنها باقی مانده، زیردست م

خداونـد  «: فرمـود  و نیـز ابـوجعفر   » .رستی گویند و راه عدالت پوینـد و د
عقوبتی در دنیا و عقـوبتی دیگـر در   : خوردن مال یتیم را دو عقوبت مقدر فرمود

  ».آخرت
در تحریم مال یتـیم، بقـاي یتـیم و اسـتقلالش مـر خـودش را باشـد و         پس

  وي کهآیندگان از آنچه بدو رسیده سالم مانند؛ از آن ر
عزوجل بر خوردن مال او عقوبت مقرر فرموده است، و علاوه بر این،  خداوند

شود که چون او به سنی رسد که سـتمی را کـه بـر او     خوردن مال یتیم سبب می
شده دریابد، به انتقام برخواهد خاست و کینه و عداوت و دشمنی حاکم گـردد و  

  .در نتیجه، به نابودي و تباهی رسند
اش دیـن سسـت    خداوند، فرار از جهاد را حرام فرمـود؛ زیـرا بـه واسـطه     و
شـوند و یـاري    کوچک شمرده مـی  و امامان عادل  شود و پیامبر  می

گردد، دیگر این که دشـمنان کـه دعـوت پیـامبران و      آنان علیه دشمنان ترك می
و ترك ستم و از میان برداشتن فسـاد را   لعد امامان به اقرار بر ربوبیت و اظهار

شود و قتل  رسند، و نیز دشمن بر مسلمانان جري می اند، به عقوبت نمی رد نموده
و خداونـد  . آیـد  و غارت و ابطال حق خداي تعالی و فسادهاي دیگـر لازم مـی  

متعال، تعرب بعد از هجرت را حرام فرمود؛ چه در آن، رجـوع از دیـن و یـاري    
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است که این تباهی و فسـاد   -علیهم افضل الصلوات  -بیا و حجج الهی نکردن ان
در خود دارد و ابطال و پایمال شدن حـق هـر ذي حقـی را، نـه آن کـه علـت       
حرمت، سکونت در بادیه باشد، و از این رو، چنانچه کسی به دین رهنمایی شود 

در  کنـد گی و بدان معرفت یابد، بر او جایز نیست که با اهل جهل و نـادانی زنـد  
رود؛ زیرا او از ایـن خطـر ایمـن نیسـت کـه       بر او می] ایمانی بی[حالی که ترس 

  .ایمانی بماند را ترك کند و با اهل جهل در بی] به دین[معرفت و علم خویش 
سبب حرمت ربا، نهی خداي تعـالی و فسـادي اسـت کـه در امـوال پدیـد        و
دو درهم بخرد، بهاي این درهم، درهمـی  آید؛ زیرا چون انسان، درهمی را به  می

پس خرید و فروش ربا در هر حالی بر خریدار . بیش نیست و مابقی باطل است
از این رو، خداي تعالی ربا را به جهت فسـادي  . و فروشنده، پلید و ناپسند است

آورد بر بندگان ممنوع ساخت؛ همچنان که ممنـوع سـاخته    که از اموال پدید می
شخص سفیه را تا زمانی که بهبود نیافته بدو بدهند؛ چه خوف آن است که اموال 

پس این اسـت علـت آن کـه خداونـد تعـالی، ربـا و       . رود که آن را تباه کند می
  .است ودهفروختن درهمی به دو درهم را حرام فرم

سبب تحریم ربا پس از بینه، کوچک شمردن حرام محرم است که ارتکـاب   و
ریم خداوند تعالی، گناهی بزرگ باشد و این عمل را این عمل پس از بیان، و تح

سبب جز کوچک شمردن حرام محرم نیست و کوچک شمردن همـان و دخـول   
  .در کفر نیز همان

سبب تحریم ربا در نسیه، از میان رفتن معروف و تلف شدن اموال و مشتاق  و
و صنعت هاي معروف است و فسـاد  ] الحسنه[گشتن مردم به سود و ترك قرض 

  ].15. [ظلم و تباهی اموال که در آن استو 
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  آسمان و زمین نور
  

از عباس بـن هـلال   » االله نور ا�سموات والارض«ي  صدوق در تفسیر آیه شیخ
: ي این آیـه پرسـیدم ایشـان فرمـود     درباره از امام رضا : نقل کرده است که

  .»ي اهل آسمان و زمین یعنی هدایت کننده«
کسانی را کـه در آسـمان و زمیننـد، هـدایت     «: در روایت برقی آمده است و
  ».کند می

بدان سبب است که هر کس به سوي حقیقتی، هدایت یافته است، در واقع  این
پس نور، . شد ها غالب می با نور وجود هدایت شده است و اگر نور نبود، تاریکی

ولی االله اعظم است کـه   و این تصدیق سخن. یعنی وجودي که هدایت کننده است
  ].16[. نور را به هادي تفسیر نمود
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  دین در لحظه وفات رسول اکمال
  

در یکی از روزهایی که در مرو خـدمت حضـرت   «: گوید مسلم می عبدالعزیز
در این بین از امامـت  . اي در مسجد جامع اجتماع کردیم بودیم، جمعه رضا 

  .و کثرت اختلاف مردم در این موضوع سخن به میان آمد
امـام رضـا   . رسیدم و از مباحثات مردم، با وي گفتگو کردم امام  خدمت
ها،  اء و نظریهاین قوم، نادانند و در آر! اي عبدالعزیز«: تبسمی کرد و فرمود 

  .اند مکر و فریب و خدعه خورده و غافل گشته
متعال، پیامبر خود را هنگامی قبض روح کـرد کـه دیـنش را کامـل      خداوند

گردانیده و قرآن را که در آن بیان هر چیزي و حلال و حرام و حدود و احکام و 
  .آنچه مردم بدان نیاز دارند، به طور کامل هست نازل فرمود

در ] 17[ ».مــا فرطنــا � ا�كتــاب مــن � ء«: فرمایــد آن خداونــد متعــال مــی و
اسـت، پروردگـار متعـال آیـه      حجۀالوداع، که روزهاي آخر عمر پیـامبر  

ا�وم اكملت ل�م دين�م و اتممـت علـي�م نعمـ� و رضـيت ل�ـم «شریفه 
  .کرد اما تمرا نازل فرمود و نعمت خود ر ]18[ »الاسلام دينا

حضرت رسـول  . امامت، اتمام دین است که دین به وسیله آن کامل گردد امر
قبل از این که از جهان خاکی رخت بربندد، معالم دیـنش را بـراي مـردم     

  .بیان فرمود و راهش را نشان داد و خود به قصد خداوند، آنان را ترك کرد
را براي مسلمانان پیشوا و راهنما  طالب  ، علی بن ابی حضرت  آن

هر کس گمان کند . قرار داد و هر چه را که بدان نیاز داشتند بر ایشان بیان فرمود
که خداوند، دین خود را کامل نکرده است، کتاب خداوند را انکار نمـوده و هـر   
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این مردم، قدر امام را و موقعیـت او  آیا . کافر است کند،کس کتاب خدا را انکار 
  را در میان امت دانند تا در مورد انتخابش اختیار داشته باشند؟

اي مقامش بلند و جایگاهش رفیع و باطنش عمیق اسـت کـه    به اندازه امامت
عقول مردم، کنه و حقیقت آن را درك نکند و با رأي نظر خود نتواننـد آن را بـه   

  .ادراك آورند، و یا با اختیار و انتخاب خود، امامی را برگزینند
رسید، و این  از طرف خداوند بدان مقامی است که ابراهیم خلیل  امامت،

  .مقامی بود که پس از نبوت و خلت به آن حضرت تفویض شد
بود، از طرف پروردگار به وي تفویض  امامت، سومین مقام ابراهیم  مقام

  .بدان مشرف گردید شد و این خود، فضیلتی بود که ابراهیم 
از روي  ابـراهیم  و ] 19[ »ا� جاعلـك �لنـاس امامـا«: متعال فرمود خداوند

  »و من ذر��؟«: خوشحالی پرسید
  ».لا ينال عهدي �لظا��«: خداوند در پاسخ فرمود و

آیــه شــریفه، امامــت ســتمکاران را تــا روز قیامــت باطــل و آن را در  ایــن
برگزیدگان منحصر فرموده است پس از آن، خداونـد متعـال امامـت را گرامـی     

پـس،  . که پـاك و برگزیـده بـود قـرار داد     اهیم داشت و آن را در ذریه ابر
و جعلناهم ائمة  ]20[ ��و وهبنا � اسحاق و يعقوب نافلة و � جعلنا صا«: فرمود

يهدون بأ�رنا و أوحينا ا�هم فعل ا��ات و اقام ا�صلوة و ايتاء ا�ز�وة و �نـوا �ـا 
  که از او نزدیکترین مردم به ابراهیم کسانی هستند �بدين؛

» کنند و این پیامبر و امتش که اهل ایمانند، و خدا ولی مؤمنـان اسـت   پیروي
  )68آل عمران، (

امامت در ذریه آن حضرت باقی ماند و این مقام را از یکـدیگر بـه ارث    مقام
ان «: مایدخداوند متعال در این باره فر. رسید بردند تا نوبت به رسول اکرم 

  ].21[ »او� ا�اس بابراهيم ��ين اتبعوه و هذا ا�� و ا�ين آمنوا و االله و� ا�ؤمن�
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نیـز ایـن    بود و پیامبر اکـرم   امامت، مخصوص رسول اکرم  مقام
ي سـنت   این عمل به امر پروردگار، و ادامـه . تفویض فرمود مقام را به علی 

، مقام امامت در ذریـه آن حضـرت کـه از    پس از علی . مفروض و الهی بود
برگزیدگان بودند، قرار یافت، برگزیدگانی که علم و ایمـان از طـرف خداونـدي    

يمان لقـد ��ـتم � و قال ا�ين اوتوالعلم و الا«: ها عطا شده که قرآن فرماید بدان
خواهـد   امامت تا روز قیامت در فرزندان علی ] 22[ ».كتاب االله ا� يوم ا�عث
پیامبري نیست؛ حال، این مردمان نـادان، چگونـه    بود؛ زیرا پس از محمد 

  توانند امام خود را برگزینند؟ می
  .مقام انبیا و میراث اوصیاست امامت،
خلافت خدا و رسول و مقام امیرالمؤمنین و میـراث حسـن و حسـین     امامت،

  .است
ي مسلمین و اصلاح امور دنیا و عزت مؤمنـان   زمام دین و نظم جامعه امامت،

  .است
  .ي دین اسلام است ي بالنده ریشه و شاخه امامت،

ء و  و کمال نماز و زکات و روزه و حـج و جهـاد، و برکـت امـوال فـی      تمام
  .صدقات، و امضاي حدود و احکام، و حفظ ثغور و مرزها، به امام است

حلال خداوند را حلال، و حرامش را حرام کند و حدود خداوند را اقامه  امام،
ي حسنه و حجت  نماید، و از دین پروردگار دفاع و مردم را با حکمت و موعظه

امـام، ماننـد آفتـاب درخشـان اسـت کـه       . بالغه به سوي پروردگار دعوت کنـد 
ه دست احدي ک استي عالم را فراگرفته و خود در جایی بلند  روشنایی آن همه

  .به آن نرسد و دیدگان را توان یافتنش نیست
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چون ماه تابان و نور فـروزان و چـراغ درخشـان و سـتاره راهنمـا در       امام،
امـام، آب  . ها و گـرداب دریاهـا اسـت    شبهاي تاریک و رهگذر شهرها و بیابان

امام، ماننـد آتشـی در   . گواراي تشنگان و دلیل هدایت و نجات از هلاکت است
خـود را گـرم    ني است که مردم از آن هدایت گیرند و گرمایی است که به آبلند
  .کنند

ها نجات بخشد کـه هـر کـس او را     راهنمایی است که آدمی را از مهلکه امام،
  .ترك کند، در هلاکت گرفتار افتد

ابر بارنده و باران شتابنده و آفتـاب فـروزان و زمـین همـوار و چشـمه       امام،
  .ستان استجوشان و آب گاه و گل

هـاي   امین رفیق و پدر مهربان و برادر شفیق و پناه بنـدگان در مصـیبت   امام،
  .بزرگ باشد

امین خدا در زمین و حجـت پروردگـار در بنـدگان و جانشـین او، در      امام،
  .شهرهاست و داعی به سوي اوست و مدافع حرمش

خصوص بـه علـم، و   او م. از گناه پاك و از هر عیب و نقصی منزه است امام،
موسوم به حلم، و حافظ نظام دین و عزت مسلمین، و خشم بر منافقان و هـلاك  

  .کافران است
یگانه روزگار است که کس با او قرین نباشد و عـالمی بـا وي برابـري     امام،

  .چون او کسی نیست و نه بدلی دارد و نه مثلی و نه نظیري. نکند
م فراگیرد و خداوند وهاب علم را به فضل و دانش را بدون کسب و تعلی امام،

  .او عطا کند
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! هیهـات ! چه کسی تواند امام را بشناسد و یا او را انتخاب کند؟ هیهـات  پس
» .عقول مردم در این وادي سرگردان، و اندیشه آنان از درك حقایق ناکام اسـت 

]23[.  
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  تحریم خمر در قرآن فتواي
  
 مهـدي عباسـی از امـام ابوالحسـن     : کنـد  علی بن یقطین، روایت مـی  از

آیا حرمت شرب خمر در کتاب خداي تعالی ذکر شده است؟ زیرا مـردم  : پرسید
دانند که آیا تحریم نیز شـده اسـت یـا     دانند که از آن نهی شده، لیکن نمی تنها می

  نه؟
  ».الی نیز تحریم شده استخمر در کتاب خداي تع«: فرمود حضرت
  این حرمت در کجاي قرآن ذکر شده است؟! یا اباالحسن: عرض کرد مهدي

قـل انمـا حـرم ر� «: فرمایـد  در آن جا که خداوند متعال می: فرمود حضرت
  ].24[ ».الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و ا�� و بغ� ا�ق

هایی اسـت   د زناي علنی و پرچمما ظهر منها، مقصو: فرماید خداوند می وقتی
و قـول  . اند کرده که فاجران براي زنان بدکار در جاهلیت در بالاي خانه نصب می

و ما بطن، یعنی زن پدر؛ زیرا پیش از بعثـت پیـامبر   : فرماید خداوند متعال که می
اج کـرد، پسـرش کـه از آن زن نبـود، او را بـه ازدو      چون پدر وفات مـی  

  .پس خداي تعالی این عمل را تحریم فرمود. آورد خویش درمی
مقصود از الاثم، همان خمـر اسـت کـه خـداي تعـالی در جـاي دیگـري         و
] 25[ ».�سئلونك عن ا�مر و ا���، قل فيهما اثم كب� و منـافع �لنـاس«: فرماید می

، گناه پس، اثم در کتاب خداوند، خمر و قمار است و همان طور که خود فرموده
  شان بسی
  ».است تر بزرگ
  .این فتوایی هاشمی است! اي علی بن یقطین: مهدي مرا گفت پس
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و حمد خدایی را که ایـن علـم   ! راست گفتی اي امیرمؤمنان: نیز بدو گفتم من
  !را از شما اهل بیت دور نساخت

راسـت  : خدا قسم، هنوز چیزي نگذشته بود که مهدي خطاب به من گفـت  به
  ].26[! تی، اي رافضیگف
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  احادیث با قرآن قیاس
  
قـدس  «کنـد و مرحـوم فـیض     نقل مـی  از امام صادق » بن جهم حسن«
راوي : در کتاب وافی آورده است» اختلاف حدیث و حکم«آن را در باب » سره
هـاي مختلفـی از شـما بـه مـا       روایـت : عرض کردم به امام رضا : گوید می
  ما چه کار کنیم؟ رسد، می

هر روایتی که از ما به شما رسید، با قـرآن و احادیـث   «: حضرت فرمودند آن
ما مقایسه کنید؛ اگر به آن دو شباهت داشت، راست است و اگر شباهت نداشت، 

  ].27[» .ایم دروغ است و آن را نگفته
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  هاي نورانی چهره صاحبان
  

در بـاب حـادي عشـر از کتـاب عیـون اخبـار الرضـا        » قدس سره« صدوق
  کند نقل می» ابراهیم بن ابی محمود«با اسناد از  
هایی در آن  چهره«: در مورد سخن خداوند متعال حضرت امام رضا : که

نی چشـم  یع«: کنند، فرمود روز خرم و شادابند و به سوي پروردگارشان نگاه می
  ].28[» .اند و آنان منتظر ثواب پروردگارشان هستند به خداوند دوخته
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  رؤیت خدا عدم
  

صفوان «از » محمد بن عبدالجبار«از » احمد بن ادریس«قدس سره از  کلینی
محدث از من خواست تا او را خدمت امام رضـا  » ابو قره«: گوید می» بن یحیی
ابـو قـره   . اجازه گرفتم و ایشان هم اجازه دادندمن هم از آن حضرت . ببرم 

سؤال کـرد، تـا آنکـه بـه      یخدمت امام رسید و از حلال و حرام و احکام شرع
ما روایاتی داریم که خداوند دیدن و سخن گفـتن بـا   : بحث توحید رسید و گفت
 موسی تقسیم کرده است و سخن گفتن را به  خودش را میان پیامبران 

  .عنایت کرده است داده است و دیدن را به حضرت محمد 
پس کیست که از جانب خداوند این پیـام را بـراي   «: فرمودند رضا  امام

بیند و هـیچ   جن و انس تمام جهانیان آورده است که هیچ چشمی خداوند را نمی
کند و هیچ چیز همانند خداوند نیست، آیا  ه پیدا نمیکس با علم به خداوند احاط

  »!؟نیست آن کس حضرت محمد 
  !آري: قره پاسخ داد ابو

شود انسانی به سـوي تمـام مـردم     چگونه می«: دوباره فرمود  رضا امام
فرستاده شود و بگوید که از جانب خداوند آمده و به دسـتور خداونـد مـردم را    

یابد و هیچ کس به او بـا علـم    هیچ چشمی او را در نمی: کند و بگوید هدایت می
ا چشمم او من ب: کند و هیچ کس همانند او نیست، ولی بعد بگوید احاطه پیدا نمی

را دیدم و به او علم پیدا کردم و با علم به او احاطه پیدا کردم و خداوند به شکل 
زنادقه و کفار جرأت نکردند کـه چنـین   ! کشید آیا خجالت نمی! یک انسان است
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بدهنـد و بگوینـد کـه ایـن پیـامبر از جانـب        نسبتی را به حضرت رسول 
  »گوید؟ د، اما خودش چیزهاي دیگري میآور چیزي می اوندخد

  ].30] [29[؛ و لقد رآه نزلة اخري«: فرماید خداوند متعال در قرآن می: قره گفت ابو
  ».و یکبار دیگر هم او را مشاهده کرد یعنی
بعد از این آیه، آیه دیگري هست که دلالت بر آنچه «: فرمودند رضا  امام

؛ ما كـذب الفـؤاد مـا رأي«: فرماید آنجا که خداوند میکند؛  پیامبر دیده است، می
  ».دیده بود، دل پذیرفت و تکذیب نکرد یعنی آنچه را که چشم محمد 

؛ و لقد رأي من آيات ر�ه ا�كـ�ي«: دهد از آنچه که دیده است، خبر می سپس
  یعنی آن حضرت آیات بزرگ پروردگارش را

و لا �يطـون «: فرماید ت خداوند غیر از خداوند است و خداوند میو آیا دید
  .یعنی خلق را به هیچ به او احاطه و آگاهی نیست] 32] [31[ به علما؛
ها بتوانند خداوند را ببینند، به او علم و احاطه علمی نیـز پیـدا    اگر چشم حال

  ».خواهند کرد و او را خواهند شناخت
  پس بگوییم روایات دروغ است و آنها را تکذیب کنیم؟: قره گفت ابو

گوییم آنهـا   هرگاه روایات با قرآن مخالف باشد، می«: فرمودند رضا  امام
: گویـد  دروغند و همچنین آن روایات، مخالف با اجماع مسلمانان است کـه مـی  

یابند و  او را در نمیها  کند و چشم هیچ کس به خداوند احاطه و آگاهی پیدا نمی
  ].33[ ».هیچ چیز همانند او نیست
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  تر از دیدگان چشم است قلوب بزرگ اوهام
  

و او از » محمـد بـن یحیـی   «از کتاب کافی، از » ابطال الرویۀ«در باب  کلینی
کند که از آن  نقل می  از امام رضا» ابی هاشم جعفري«از » احمد بن محمد«

  آید؟ آیا به وصف درمی: حضرت درباره خدا پرسیدم که
  »اي؟ آیا قرآن نخوانده«: فرمود
  .ام خوانده! آري: گفتم

لا تدر�ه الابصـار و هـو يـدرك «: فرماید اي که می این آیه را نخوانده«: فرمود
  ].34[ »الابصار
  .ام چرا خوانده: گفتم

  »یعنی چه؟» ابصار«دانید  می«: فرمود
  .آري: گفتم

  »یعنی چه؟«: فرمود
  )دیدن چشمان(ابصار، یعنی دیدگان : گفتم

توانند او  پس اوهام نمی. تر از دیدگان چشم است اوهام قلوب بزرگ«: فرمود
  ].35[ ».کند را درك کنند، ولی او اوهام را درك می
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  غریبی حسین و درد او گریه کنید بر
  
در روز اول محرم بر امام ابـی الحسـن رضـا    : بیب گفتجلیل ریان بن ش ثقه
  »آیا روزه داري؟! اي پسر شبیب«: وارد شدم، به من فرمود 

  .نه: گفتم
این روز، روزي است که زکریـاي پیـامبر در آن پروردگـار خـود را     «: گفت

  ].36[ »رب هب � من �نك ذر�ة طيبة انك سميع ا��ء«: خواند و گفت
  مرا از نزد خویش ذرُیتی پاك! ي پروردگار منا« یعنی

  ».اي همانا که تو دعا را شنونده ببخش،
خداي تعالی دعاي او را مستجاب کرد، و ملائکه را فرمود تـا زکریـا را    پس

: گـزارد، نـدا کردنـد کـه     در حالتی که وي در محراب ایستاده بـود و نمـاز مـی   
  »!دهد خداوند تو را به یحیی مژده می«

هر کس این روز را روزه بدارد و خداي تعالی را بخواند، خداي تعالی او  پس
  ».را اجابت کند، چنان که زکریا را

محرم آن مـاه اسـت کـه مـردم جاهلیـت در      ! اي پسر شبیب«: گاه گفت آن
داشتند، اما این امت نه حرمت ماه را شناختند و  گذشته حرمت آن ماه را نگاه می

و در این مـاه ذریـه او را کشـتند، و زنـان او را اسـیر      . نه حرمت پیمبر خود را
  !را نیامرزد نکردند، و اثاث او را به تاراج بردند، خداوند هرگز آنا

اگر براي چیزي گریه خواهی کرد، براي حسین بن علـی بـن   ! پسر شبیب اي
گریه کن، براي آن که او را مانند گوسفند ذبح کردنـد، و هیجـده    طالب  ابی

  .مرد از خاندان او با او کشته شدند که روي زمین مانند آنها نبود
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کند تو را که در درجات بلند بهشـت بـا مـا     اگر خوشحال می! پسر شبیب اي
  .باشی، براي اندوه ما، اندوهناك باش و از فرح ما شادمان

بر تو باد دوستی ما که اگر مردي سنگی را دوسـت بـدارد، خـدا او را روز     و
  ].37[ ».قیامت با آن سنگ محشور گرداند
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  ادي ما شادغم ما غمین باش، در ش به
  
: نقل است که آن حضرت فرمـود  حدیث ریان بن شبیب از امام رضا  در

به ! خواهی که به درجات اعلاي بهشت رسی، با ما باش اگر می! اي پسر شبیب«
که هر کس سنگی ! و بر تو باد ولایت ما! غم ما غمگین باش و به شادي ما شاد
  .»ش کند محشورقیامت با آن را دوست داشته باشد، خداوند در روز 

ي اعمـال خـویش نظـر     کـردم و بـه نامـه    در حشر و معاد خود فکر می شبی
که چگونه به اعمالم رسیدگی خواهـد شـد کـه دیـدم چیـزي،       افکند م، و این می

شود، وقتـی دقـت کـردم     لازمه نفسم شده، با آن محشور گشته و از آن جدا نمی
در این وقت ایـن حـدیث   . دوست دارم را به شدت دیدم کتابی خطی است که آن

هر کس سنگی را هم دوست داشـته باشـد بـا آن محشـور     «: را به یاد آوردم که
و کتاب هم مانند سنگ، از جمادات است و از این جهت با آن فرقـی  » .شود می

  ].38. [ندارد
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  خدا حجاب
  
اسـت،  » بـاب الـرد علـی الثنویـۀ و الزنادقـۀ     «توحید صدوق که  36باب  در

  :ایت شده است کهرو
مردي از زنادقه نزد حضرت رضـا   - رجل من الزنادقۀ علی الرضا  دخل
  فلم احتجب؟: قال الرجل -آمد، تا این که گوید  

  » …ان الاحتجاب عن الخلق لکثرة ذنوبهم « :ابوالحسن  فقال
  شیده است؟چرا خدا از خلق پو: پرسد که مرد می آن
  :شیخ اجل سعدي گوید» .گناهانشان حجابند«: فرمود امام
ــعدي ــاك دار  ! س ــه پ ــو آیین ــت، ت ــاب نیس   حج

   
  ].39[خورده چـون بنمایـد جمـال دوسـت؟      زنگار  
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  خدا با خود خدا وصف
  
ذهـب االله بنـورهم و «: در ضمن کریمه -قدس سره  -تفسیر صافی فیض  در

ان االله لا «: آمـده کـه   در عیون از امام رضا  ]40[» تر�هم � ظلمات لا يب�ون
خداي تعالی به تـرك موصـوف   «: الخبر، یعنی» یوصف بالترك کما یوصف خلقه

  ».گردند شود، آنگونه که خلقش به آن موصوف می نمی
در باب نهی از وصف کـردن   -رضوان االله تعالی علیه  -ثقۀ الاسلام کلینی  و

خود وصف کرده در اصول کافی بـه اسـنادش از ابوالحسـن     حق به غیر آنچه که
اللهم لا اصفک الا «: روایت کرده است که فرمود -علیه الصلوة و السلام  -رضا 

خـودت را وصـف    ود،تو را جز به آنچـه خ ـ ! بما وصفت به نفسک؛ یعنی خدایا
  ].41[ ».کنم کردي وصف نمی
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  آدم علی صورته خلق
  

با اسنادش به حسین بن خالد روایت  در عیون اخبار الرضا ) ره( صدوق
نقـل  ! اي فرزند رسـول خـدا  : پرسیدم از حضرت رضا «: گوید کرده که می

ان االله عزوجـل خلـق آدم علـی    «: فرمـوده اسـت   کنند که رسول خدا  می
  .»صورته

روزي رسـول  . انـد  نان ابتداي حدیث را حذف کردهآ! خدایشان بکشد: فرمود
یکی از آنهـا، دیگـر را   . گفتند دو مرد را دید که به یکدیگر ناسزا می خدا 
رو پیـامبر   از ایـن » !خداوند تو و هر که را شبیه توست زشت گردانـد «: گفت می

وند عزوجل، آدم را بـر  زیرا خدا! مگو چنینبه برادرت ! ي خدا اي بنده«: فرمود
  ].42. [»صورت او خلق فرمود
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  چیست عبادت
  

عبادت تنها کثـرت  «: شنیدم که فرمود از امام رضا : بن خلاد گوید معمر
  ».نماز و روزه نیست، بلکه عبادت، تفکر در أمر خداي عزوجل است

  در باب خداوند احتجاج
  

محـدث از  » ابو قره«: گوید می» صفوان بن یحیی«: فرماید طبرسی می مرحوم
من هم از . برسانم از من خواست تا او را خدمت امام رضا » شبرمه«پیروان 

  آن حضرت اجازه
ابو قره خـدمت امـام رسـیدند و سـوالاتی در     . ایشان نیز اجازه دادند. گرفتم

شرعی و واجبات پرسیدند، تا آن کـه سـؤالش بـه     مورد حلال و حرام و احکام
  .توحید رسید

در مـورد کـلام خداونـد متعـال بـا      ! خداوند مرا فـدایت کنـد  : قره پرسید ابو
  !برایم بفرمایید حضرت موسی 

ترند که با چه زبان خداونـد   خداوند و پیامبرش آگاه: فرمودند رضا  امام
  .سخن گفت؛ به زبان سریانی، یا به زبان عبري  با موسی

  .کنم من از این زبان سؤال می: قره دست بر زبان خود گذاشت و گفت ابو
  !گویی سبحان االله از آنچه تو می: فرمودند رضا  امام
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پناه بر خدا از این که خداوند شبیه به خلق خود شود و همچنان کـه آنـان    و
ال هیچ مثل و مانندي نـدارد و هـیچ   تعو خداوند م. گویند، سخن گوید سخن می

  .اي همانند او نیست گوینده و انجام دهنده
  سخن خدا چگونه است؟: قره گفت ابو

ا مخلوقات، همانند سخن گفتن سخن گفتن آفریننده ب: فرمودند رضا  امام
مخلوقات با یکدیگر نیست و نیازي به باز کردن دهان و حرکت دادن زبان ندارد 

سخن گفتن خداوند با حضـرت  . گردد باش، ایجاد می: و همین که خداوند بگوید
  شد، ابلاغ می یشانو امر و نهی الهی که به ا موسی 

  .گونه است همین
  فرمایید؟ هاي آسمانی چه می در مورد کتاب: ه گفتقر ابو

تورات و انجیل و زبور و قـرآن و هـر کتـابی کـه از     : فرمودند رضا  امام
جانب خداوند نازل شده، کلام خدا و نور و هدایتی است براي جهانیـان و همـه   

غیـر از   ي آنها اند و همه آنها حادث هستند، یعنی زمانی نبوده و بعد موجود شده
  :فرماید ذات خداوند متعال هستند؛ زیرا خداوند در قرآن می

  ].43[ »�دث �م ذكرا او«
  .یا این که براي آنها ذکري را ایجاد کند: یعنی

  :فرماید در جاي دیگر می و
  ].44[ »يأتيهم من ذكر ر�هم �دث الا استمعوه و هم يلعبون ما«

از جانب پروردگارشان نیایـد و   اي این مردم غافل هیچ پند و موعظه«: یعنی
حادث نشود، مگر آن که آن پند را شنیده و بـاز بـه بـازي و لهـو و لعـب عمـر       

  ».گذرانند می
  .هایی را که نازل فرموده ایجاد کرده است خداوند تمام کتاب پس
  .روند شوند و از بین می پس آیا آنها فانی می: قره گفت ابو
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تمام مسلمانان اتفاق دارنـد کـه هـر چیـزي غیـر از      : فرمودند رضا  امام
خداوند متعال از بین رفتنی است و هـر چیـزي غیـر از خـدا، فعـل خداونـد و       

  مخلوق اوست و تورات و انجیل و زبور
: گوینـد  اي که مـردم مـی   آیا نشنیده. قرآن نیز فعل خدا و مخلوق او هستند و

ایـن فلانـی   ! پروردگـارا «: گوید روز قیامت قرآن می که و این» پروردگار قرآن«
او روز و شـب خـود را   «: گویـد  شناسد و مـی  و او را بهتر از خود او می» است

  »او بپذیر؟ ردتو هم شفاعت من را در مو! حال خدایا. مشغول من کرد
اند و خدایی که هیچ کس  همچنین تورات و انجیل و زبور، همه حادث شده و

همانند او نیست، آنها را آفریده و حادث کرده است تا براي ملتی که عقل خـود  
  .برند، هدایتی باشد را به کار می

اند، معنـایش ایـن    هاي آسمانی همیشه بوده هر کس گمان کند که این کتاب و
بلکه کلام هم همیشـه بـا او بـوده و    ! دیم و یکی نیستاست که خداوند اول و ق

  .شریک و همراه او بوده است
هاي آسـمانی همـه در    ما روایتی داریم که در روز قیامت کتاب: قره گفت ابو

برابر چشمان مردم به سوي خداوند، که پروردگار جهانیان اسـت، بـاز خواهنـد    
ستند، پس بـه سـوي او بـاز    ها از خداوند و جزئی از او ه گشت؛ زیرا این کتاب

  .خواهند گشت
همـین   مسیحیان نیز در مورد حضـرت مسـیح   : فرمودند رضا  امام

گـردد و   گونه گفتند که مسیح روح خدا و جزئی از اوست و به سوي خدا بازمی
  همچنین آتش پرست ها

را گفتنـد کـه آنهـا    نیز در مورد آتش و خورشید همـین چیزهـا   ) زرتشتیان( 
گردند، در حالی که خداوند متعالی بـري   جزئی از خداي اند و به سوي او بازمی
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از آن است که جزء داشته باشد و یـا مختلـف باشـد، و چیـزي کـه جـزء دارد،       
و کثرت نیز  قلتاي، متوهم است و  شود؛ زیرا هر متجزي مختلف و یا همانند می

  .کنند که آنها را آفریده است مخلوق هستند که بر خالقی دلالت می
ما روایتی داریم که خداوند دیدن و کلام را میان پیامبران تقسیم : قره گفت ابو

کرده است و کلام را به حضرت موسی عنایت کرده و دیدن را نصـیب حضـرت   
  )تا آخر روایتی که قبلا ذکر کردیم(کرده است  محمد 
  :فرماید ي شریفه سؤال کرد که خداوند می ین آیههمچنین در مورد ا و
  ].45[ »ا�ي ا�ي بعبده �لا من ا�سجدا�رام ا� ا�سجدالاق� سبحان«

اش را در یک شب از مسـجدالحرام   پاك و منزه است خداوندي که بنده: یعنی
  .برد) المقدس بیت(به مسجد الاقصی ) مکه(

دهد و دلیـل آن را   ز این سفر پیامبر خبر میخداوند ا: فرمودند رضا  امام
هاي الهـی را بـه او    تا آیات و نشانه« ؛»ل��ه من آياتنا«: فرماید این گونه بیان می

  ».نشان دهیم
آیات خداوند غیر از خداوند هستند و دوباره خداوند متعـال دلیـل ایـن     پس

فبـاي «: فرمایـد  مـی  سفر و چیزي را که آن حضرت دیده است، این گونـه بیـان  
  »حديث بعد االله و آياته يؤمنون

هـاي او ایمـان    پس به کدام سخن بعـد از خداونـد و آیـات و نشـانه    «: یعنی
  .پس آیات الهی غیر از خداوند هستند» آورند؟ می

  پس خداوند کجاست؟: قره گفت ابو
کجا، مکان است و در فـرق میـان حاضـر و غایـت     : فرمودند رضا  امام

گردد، که حاضر در این مکان اسـت و غایـب در مکـان دیگـر، ولـی       مطرح می
گیرد و خداوند در هـر   خداوند نه غایب است و نه حاضري بر خداوند سبقت می
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و آسـمان و   سـت کند و آفریننده هر چیـز ا  مکانی هست و همه چیز را تدبیر می
  .دارد نگه می زمین را
  آیا خداوند در آسمان نیست؟: قره گفت ابو

ها و زمـین اسـت و هـم در آسـمان      او خداوند در آسمان: فرمودند  امام
هـاي مادرانتـان،    خداست و هم در زمین خداست و خداونـد شـما را در رحـم   

است دهد و هر جا که باشید، خداوند با شم هرگونه که بخواهد، شکل و قیافه می
و . به شـکل دود بـود   ها ها تسلط یافت، در حالی که آسمان و خداوند بر آسمان
  .ها تسلط یافت و آنها را به هفت آسمان تقسیم کرد خداوند بر آسمان

او خدایی است که بر عرش تسلط یافت، در حالی که خداوند بود، اما هیچ  و
اي نبـود نیـز    ، زمـانی کـه آفریـده   اي نبود و او همانگونه که خداوند است آفریده

  .خداوند بود و همانند مخلوقات نیست که از حالتی به حالت دیگر انتقال یابد
هـاي تـان را بـه     کنید، دسـت  پس چرا شما هنگامی که دعا می: قره گفت ابو

  .کنید سوي آسمان دراز می
گانش را هاي مختلف عبادت، آفرید خداوند به شکل: فرمودند رضا  امام

هایی است براي پناه بردن به  به بندگی دعوت کرده است و براي خداوند جایگاه
خداوند از راه سـخن گفـتن و علـم و    . آن و او عبادتگاهی است براي عبادت او
را به عبادت دعوت کـرده   انشها بندگ عمل و توجه به سوي خداوند و دیگر راه

راي حج و عمره باید بـه سـوي کعبـه    که نماز رو به قبله باشد و ب است؛ مثل این
  .رفت
هایی که خداوند بندگانش را به آن دعوت کرده است، این  یکی دیگر از راه و

ها را بگشـاییم و بـه سـوي     است که به هنگام دعا و درخواست و تضرع، دست
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آسمان دراز کنیم؛ زیرا این حالت گدایان است و علامت بندگی و ذلت و خواري 
  .است در پیشگاه خداوند

اگر مراد تو کف دست و ساعد است، پس همه : فرمودند امام رضا  سپس
ي او هسـتند و خداونـد بـه واسـطه هـیچ یـک از        چیزها فعل خداوند و آفریده

  مخلوقات از دیگري غافل
تـرین   کنـد کـه پـایین    ها را از همان جهت اداره می بالاترین آفریده. گردد نمی

کند کـه آخـرین    کند و اولین آنها را از همان جهت اداره می اداره می مخلوقات را
کند، بدون هیچ سختی و زحمتی و بدون هیچ خـرج و نیـاز بـه     آنها را اداره می

  .مشورت و یا درد سري
تـر   گویی که هر کس بیشتر خداوند را اطاعت کند، به او نزدیـک  اگر تو می و

هاي انسان نسبت به خداوند،  رین حالتت است و همچنین روایت دارید که نزدیک
  .در حالت سجده است

باز روایتی دارید که چهار ملائکه هستند که با هم ملاقات کردند، که یکـی   و
از طرف بالا و دیگري از طرف پـایین مخلوقـات و سـومی از جانـب شـرق و      

پرسند و آنان جواب  آیند و از همدیگر می چهارمی از جانب غرب مخلوقات می
  .آئیم و او ما را فرستاده است از نزد خدا می: دهند که می

ها به معناي  شود که تمام این نزدیک بودن ها دلیل آن می تمام این روایت پس
  .که تشبیه و تمثیل براي خداوند متعال باشد منزلت و مقام است؛ نه این

  شود؟ کنی که خداوند حمل می آیا اقرار می: قره گفت ابو
هر چیزي که حمل شود، کاري روي آن انجام شـده  : فرمودند رضا  امام

است و به غیر از خود اضافه شده و به آن احتیاج پیدا کرده است و لفظ محمول، 
  .نقضی در شأن خداوند متعال است
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خداوند بالا است و پایین و بـالاترین و  : همین گونه است اگر کسی بگوید و
  .ترین است پایین
بـراي او  ] 46[ »و � الاسـماء ا�سـ� فـادعوه بهـا«: فرمایـد  داوند متعال میخ و
و خداوند در هیچ یـک از  » .ها بخوانید هاي زیباست پس خداوند را با آن نام نام

هاي آسمانی نفرموده که خداوند محمول است؛ بلکه خداوند حمل کننده در  کتاب
زمین است و حمل کننـده هـر    و اه دارنده آسمان ها و دریاها است و نگه خشکی

ایم که کسـی بـه خداونـد     چیزي است که غیر از خداوند است، و هیچ گاه شنیده
اي کسـی کـه حمـل    : ایمان بیاورد و او را بزرگ شمارد و در دعاي خود بگوید

  !شود می
هنگـامی کـه خداونـد    «: کنید پس آیا این روایت را تکذیب می: قره گفت ابو

کننـد، از سـنگینی    گانی که عرش خداوند را حمل میگردد، و فرشت غضبناك می
گردنـد و بـراي    کنند، متوجه خشم خداوند می عرش که بر دوششان احساس می

حال اول  هافتند و هنگامی که خشم خداوند فرونشست، عرش دوباره ب همین می
  ؟»گردند گردد و فرشتگان نیز به جاي خود بازمی بازمی
بگو ببینم از زمانی که خداوند شیطان را لعنت کرد تا : فرمودند رضا  امام

امروز و از امروز تا روز قیامت، آیا از شیطان و یارانش خشمگین بوده و خواهد 
  بود یا راضی و

  است؟ خشنود
  .آري بر آنها خشمگین است: قره پاسخ داد ابو

خشـنود گـردد، عـرش سـبک     پس هرگاه خداونـد  : فرمودند رضا  امام
شود، ولی با جوابی کـه تـو دادي، خداونـد همیشـه بـر شـیطان و یـارانش         می

  .خشمگین است
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کنی و خداونـد را   چگونه جرأت می! واي بر تو: فرمودند امام رضا  پس
که هـر چـه بـر مخلوقـات      کنی و این ر از حالتی به حالت دیگر وصف مییبه تغی

خداوند همیشه بـوده  ! شود؟ سبحان االله داوند نیز جاري میگردد، بر خ جاري می
روند و با تغییر کننـدگان هـیچ تغییـري نکـرده      است؛ اگر چه دیگران از بین می

  .است
رنگ ابـو قـره تغییـر کـرد و دیگـر       بعد از جواب امام : گوید می صفوان

  ].47. [پاسخی نداشت تا بگوید و بلند شد و از خدمت امام بیرون رفت
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  گرانقدر امام رضا سخنان
  
  خود حجاب خودي از میان برخیز تو
  
  چرا خداوند از خلق در حجاب است؟: سئوال شد که الائمه  ثامن از
  ].48[» .حجاب از بسیاري گناهان مردم است«: جواب فرمود در

  حضرت زهرا عصمت
  

  :بن محمد بن زید گوید جعفر
آیـا خـواهی کـه بـه     : بغداد بودم که محمد بن مندة بن مهریزد مـرا گفـت   در

  رسی؟ خدمت حضرت محمد بن علی الرضا 
  !آري: گفتم
 رسـول  : بر او داخل شدیم و سلام کرده، نشستیم، حضرت گفـت  پس
  عفیف و پاك بود؛ ، فاطمه «: فرمود

خداوند آتش را بر ذریه او حرام گردانید، و این، خاص حسن و حسـین   پس
  ].49[ ».است 
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  خردمندان حال
  

دانند که آن چه در ماوراي ایـن   خردمندان می«: فرموده است هشتم  امام
» .شود نشأه عالم طبیعت است، از همین نشأه که آیت و مثال آن است دانسته می

]50.[  

  استواري آسمان و زمین علت
  
قامـت  «: آمـده اسـت کـه    روایت از حضرت ثامن الحجج امام رضا  در

ها و زمـین از   این حجت دلیل است که تمام آسمان» .السموات و الارض بالحجۀ
اي از کلمات کتاب بزرگ غیر  هیچ کلمه. روي دلیل و برهان صورت گرفته است

وضع و حالت و  یچهمه از روي حجت است و در ه .دلیل نیست متناهی عالم بی
عقل از تماشاي نظم أحسن و . نظم و نضد آن جاي انگشت اعتراض کسی نیست

خلقت ما به حجت اسـت و بـراي آن غـرض و    . وحدت صنع آن سرگشته است
  .]51[. غایت است
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  ویژه شهدا حیات
  

  و لا �س� ا�ين قتلوا � س�يل االله«: فرماید کریم می قرآن
با توجه به مسـئله بقـاي   ) آل عمران 169( »بل احياء عند ر�هم يرزقون ا�واتا

ي افراد بشر صادق است، بنـابراین، حیـات    ارواح پس از مرگ که در مورد همه
شود به چه معناست؟  ي مذکور براي شهداي راه خدا، مطرح می خاصی که در آیه

اسـت، بنـابراین،    ادچنین حیـات مـر  آیا چیزي غیر از بقاي روح آنهاست؟ اگر 
  اختصاص به شهدا ندارد؟

ي بقاي نفوس، امر عامی است، اختصاص به نفوس شـهید و   البته جنبه: استاد
بر قرارند و ارواح پس از بدن، بـاقی  » عام«غیر شهید ندارد، ما برهان داریم که 

 ـ. ي روحی و معنـوي خاصـی دارد   هستند، بنابراین، حیات شهدا یک جنبه ن، ای
گـوییم فلانـی زنـده اسـت،      در همین دنیا، می. یک حیات تشریفی فوق آنهاست

  .زندگی دارد، اما در واقع مرگ تدریجی است
خواهنـد، درسـت    احیـاء را مـی  » عند ربهم«هستند، اما آن قید » احیاء« همه

ي اشیاء عنداالله محشورند، اما این یک تشریف مقامی است، اعـلام   است که همه
  .ء است ي وجودي شی رتبه

من علـم الله و «: است که باب علم کتاب کافی، حدیثی از امام صادق  در
درست است که یک پشه هـم عظـیم    »ا�لكوت عظيماعمل الله و علم الله د� � 

، عنوان دیگري است، به هر »عظیم«است، موریانه و مورچه هم عظیمند، اما این 
در دنیا عنداالله بودند، . زقونعند ر�هم ير: حساب دیگري است »عند ر�هم«حال، 

  در آن جا هم هستند، تا در اینجا عند اللهی
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� مقعـد «انـد، آنجـا هـم     »� مقعد صدق«نیستند، اینجا آنجا عنداالله  نشوند،
  .اند »صدق
ي مقامـات آنجـا    اینجا کس وقف حق نباشد، آنجا عنـداالله نیسـت، ریشـه    تا

کند،  کسی ممکن است شب و روز را به سر برد و ما ندانیم چه کار می. اینجاست
  .اما عنداالله است

. فهمد به همین فهم و بینش اش، آنجـا هـم محشـور اسـت     که اینجا می آنچه
هر کس اینجا هـر چـه کاشـت، فـردا     . خوب حرفی است »ا�نيا �زرعه الآخرة«

  .کند همان را درو می
خـوانیم   به شخصی در روایتی که مـا آن را روي منبرهـا مـی    رضا  امام
ور ي، ولـو محبـوب تـو، سـنگی     هر چه را دوست داري، با آن محش«: فرمودند

ببینید چه کسی را دوست دارید، با هر کس محشور ي، با هم او خـواهی  » باشد
. خوشا به حال کسانی که با خدا همنشین اند، آنجا هم با خدا همنشـین انـد  . بود

]52[.  
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  صادق رؤیاي
  

اشارات ما در محضر استادم در علوم عقلی و نقلی و ریاضیات و غیـر   درس
 -مه ذوالفنون معلم عصر العلوم آیۀاالله حـاج میـرزا ابوالحسـن شـعرانی     آن، علا

به ابتداي امر سوم در بحث  -روحی له الفداء و جزاء االله عنا خیر جزاء المعلمین 
  از اطلاع
بر غیب در حالت خواب رسید و تاریخ این درس و گفتگو عصـر روز   انسان

و سیصد و هفتاد و سه از هجرت حضرت ي سال هزار  الحجه شنبه هشتم ذي یک
مطابق با هفدهم ماه خرداد سال هزار و سیصد و سی و سوم هجري  خاتم 

بیت شریف ایشـان در   یزشمسی در تهران بود و مدرس بلند و محضر اعلایش ن
کنـون  که هم ا ي بیت المعمور راقم بود، شگفت این اي که به منزله تهران بود، خانه

الحجه هزار و چهارصد و هشت مطابق  شنبه نهم ذي نیز این واقعه را در شب یک
با ماه مرداد سال هزار و سیصد شصت و هفتم هجري شمسی بعد از گذشت سی 

  .نویسم و پنج سال قمري می
در سـالی کـه   : فرمـود  -قدس سره الشریف  -که جناب شعرانی  این خلاصه

مرقد ثامن الحجج امام علی بن موسی الرضا هاي ستم به جسارت و اهانت  دست
: را به توپ بست، من قبل از آن واقعه هائله به چند شب در خواب دیـدم  

هماننـد غبـاري    هدودي غلیظ سیاه مسموم از جانب مشرق متصاعد شـد، آنگـا  
ي دنیا رسید و تمـام فضـا را احاطـه     مسموم در هوا منتشر شد تا این که به همه

ي مردم را دربر گرفت، پس هر صالح و مؤمنی از آن مسموم گردید و  کرد و همه
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رسید، چنـد روزي   رساند و به آنها نمی هلاك شد، اما دود به دیگران ضرري نمی
  افتاد و ما به تعبیر آن رؤیاي قاي هائله اتف گذشت که این واقعه

  ].53[ .دهشت آور منتقل شدیم عجیب
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  سلاح پیامبران دعا،
  
بر شـما بـاد   : فرمود نقل شده که همواره به اصحاب خود می امام رضا  از

  سلاح پیامبران، از او پرسیده شد که سلاح انبیاء چیست؟
  ].54. [باشد سلاح انبیاء دعا می: فرمود

  شده از رحمت بخشیده
  

  :فرمود رضا  امام
  صلۀ االله للعبد بالرحمۀ؛ الصلوة«

عطیه و احسانی است از طرف خداوند براي بنـده، کـه از راه رحمـت و     نماز
  ].55[» .عنایت بخشیده است
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  ي زندگی شیوه بهترین
  

  :فرمود رضا  امام
  :و پیروان ما را به سه مسأله امتحان کنید شیعیان

  دارند یا خیر؟ اهمیت به اوقات نماز، که آیا اول وقت نماز را برپاي می -1
  حفظ اسرار، یعنی در حفظ اسرار و مسایل محرمانه -2

  هستند یا خیر؟ کوشا
 هاي مالی، یعنی آیا در مال خود براي برادران دینـی  و از حیث توانمندي -3

  .]56[ گیرند یا خیر؟ سهمی قائلند و دست آنها را می

  از معرفت خدا بعد
  

  :فرمودند رضا  امام
  الصلوة الخمس؛ -جل و عز  -ان افضل الفرائض بعد معرفۀ االله  اعلم«

  ].57[» .که افضل واجبات بعد از معرفت خداي عزوجل نماز پنجگانه است بدان
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  حمد و سوره حکمت
  

  :فرمود رضا  امام
  الناس بالقاءة فی الصلوة لئلا یکون القران مهجورا مضیعا؛ امر«

اند کـه قـرآن    به خواندن حمد و سوره در نماز به این جهت موظف شده مردم
  ].58[» .مجید متروك و ضایع نشود
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  وقت نماز مانع
  

  :فرمود رضا  امام
  لصلوات، فان العبد لا یأمن الحوادث؛علی مواقیت ا حافظوا«

؛ چـرا کـه   )که تا وقتش فرارسـید انجـام دهیـد   (هاي نماز باشید  وقت مراقب
  .]59[» .انسان از حوادثی که مانع انجام نماز در وقت گردد، ایمن نیست

  نماز عمدا تأخیر
  

حافظوا علی مواقیـت الصـلوات فـان العبـد لا یـأمن      «: فرمود رضا  امام
الحوادث و من دخل علیه وقت فریضۀ فقصر عنهـا عمـدا متعمـدا فهـو خـاطی؛      
محافظت بر اوقات نماز کنید، پس همانا انسان از حوادث در امان نیست و کسی 

  ].60[» .خطا کننده است ،که وقت نماز فریضه بر او داخل شد و عمدا کوتاهی کرد



59 

 

  

  از اوقات نماز غافل
  

  :فرمود رضا  امام
، یقول عن وقتهم »ویل للمصلین، الذینهم عن صلاتهم ساهون«: قوله تعالی من

  یتغافلون؛
، »واي بر نمازگزاران، آنهایی که از نماز خـویش غافلنـد  «: تفسیر این آیه در

ي واجـب خـود   ساهون آنهایی هستند کـه غافـل از اوقـات نمازهـا    : فرماید می
  ].61[ ».هستند
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  نماز جماعت ي فلسفه
  

انما جعلت الجماعۀ لئلا یکون الاخلاص و التوحید و «: فرمود رضا  امام
الاسلاك و العبادة الله الا ظاهرا مکشوفا مشهورا؛ نماز جماعـت قـرار داده شـده    
است، تا اخلاص و یگانگی و اسلام و عبادت براي خداوند آشکار، بارز و ظاهر 

  ].62[» .باشد

  خدا رضوان
  

  :فرمود رضا  امام
  االله الصلواة باللیل؛ نرضوا«

  ].63[» .خدا را به همراه دارد) خشنودي(شب، رضوان  نماز
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  کردن مسجد تمیز
  

  :فرمود رضا  امام
  الجنۀ و الحور لتشتاق الی من یکسح المسجد او یأخذ منه القدي؛ ان«

و حوریان بهشتی مشتاق کسی هسـتند کـه مسـجد را تمیـز کنـد، یـا        بهشت
  ].64[ ».آن را بگیردهاي  آلودگی
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  ي آملی به امام رضا ي علامه حسن زاده و علاقه عشق
  

  حین فسر وجد علم
  

ه ش،  1346آذر  2ه ق مسـاوي   1378شنبه، بیستم شعبان المعظـم   پنج روز
در قم در محضر روحـانی بزرگـوار جنـاب آقـاي حـاج سـید حسـین قاضـی         

) رضـوان االله علیهمـا  (طباطبایی، ابن عم آیۀاالله حاج سید علی قاضـی تبریـزي   
 تسمامرحوم کفعمی کتابی به نام صفوة الصفات فی شرح دعاء ال: بودم، فرمودند

آنچه مکرر اسـت القـاء    اسماي دوازده امام : گوید که دارد؛ در آن کتاب می
و مـا ایـن را ندانسـتیم یعنـی چـه، از      » علم حین فسر وجد«شود  شود باقی می

لهی  لهـی بـرادر علامـه آقـا سـید        (جناب آقا سید محمد حسن إِ آیـۀاالله اسـتاد إِ
روحی لهما (و این هر دو بزرگوار  ن،محمدحسین طباطبایی صاحب تفسیر المیزا

  )اند ترین بوده از استادان این کم) الفداء
  ]58صفحه [

را ) نـام بـرده  (کردیم، آن جناب مرحوم آیۀاالله حاج سید علـی قاضـی    سؤال
احضار کرده است و معنی جمله مـذکور را از ایشـان پرسـیدند، آن مرحـوم در     

طه علم حـین  «شود  نند که میبا اسماء چهارده معصوم چنین ک: جواب فرمود که
  ].65. [اند ولی آن را بیان نفرموده» فسر وجد
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  وقت سحر از غصه نجاتم دادند دوش
  
عنفوان جوانی و آغاز درس زندگانی که در مسجد جامع آمل سـرگرم بـه    در

صرف و تهجد عزمی راسخ و ارادتی ثابت داشتم؛ در رؤیاي مبارك سـحري بـه   
آراي ولـی االله   ارض اقدس رضوي تشرف حاصل کردم و به زیـارت جمـال دل  

 فلاعلیـه و علـی آبائـه و ابنائـه آ     -اعظم، ثامن الحجج، علی بن موسی الرضا 
  .نائل شدم -التحیۀ و الثناء 

مشـرف شـوم،    که به حضور باهر النور امام  آن لیله مبارکه قبل از آن در
در : مرا به مسجدي بردند که در آن مزار حبیبی از احباء االله بود و به من فرمودند

کنار این تربت دو رکعت نماز حاجت بخوان و حاجت بخواه که بـرآورده اسـت،   
داشتم نمـاز خوانـدم و از خداونـد     لمروي عشق و علاقه مفرطی که به ع من از

  .سبحان علم خواستم
  به پیشگاه والاي امام هشتم، سلطان دین رضا سپس

رسیدم و عرض ادب نمودم،  -روحی لتربته الفداء، و خاك درش تاج سرم  -
یاق و التهـاب و  بدون این که سخنی بگویم، امام که آگاه به سر مـن بـود و اشـت   

  »!نزدیک بیا«: دانست فرمود تشنگی مرا براي تحصیل آب حیات علم می
رفتم و چشم به روي امام گشودم، دیدم بـا دهـانش آب دهـانش را     نزدیک

بنوش، امام خـم شـد و مـن    : جمع کرد و بر لب آورد و به من اشارت فرمود که
هاي امـام را بخـورم، از    زبانم را درآوردم و با تمام حرص و ولع که خواستم لب

کـرد کـه    طـور کوثر دهانش آن آب حیات را نوشیدم و در همان حال به قلبم خ
آب دهانش را به لبش آورد و  پیغمبر اکرم «: فرمود امیرالمؤمنین علی 
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من آن را بخوردم که هزار در علم و از هر دري هزار در دیگـري بـه روي مـن    
  ».گشوده شد

طی الارض را عمـلا بـه مـن بنمـود، کـه از آن خـواب        از آن امام  پس
نوشین شیرین که از هزاران سال بیداري من بهتر بود بـه درآمـدم، بـه آن نویـد     

  :سحرگاهی امیدوارم که روزي به گفتار حافظ شیرین سخن به ترنم آیم که
  وقت سـحر از غصـه نجـاتم دادنـد     دوش

   
  حیـاتم دادنـد  آن ظلمـت شـب آب    وندر  

   
  مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی چه

   
  .]66[شب قدر که این تازه بـراتم دادنـد    آن  
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  مراتب خوابی که به ز بیداري است زهی
  

از عوامل ضعف بینایی چشـم،  «: بنابر فرموده شیخ الرئیس که فرمود اینجانب
خوابیدن با شکم سیر است و لازم است بـین غـذاي شـب و خوابیـدن فاصـله      

همیشه مقید بودم شام را سر شب صرف کنم تا فاصله موردنظر شـیخ  » .انداخت
 تـرین  را مراعات کرده باشم که مبادا خـداي نکـرده چشـمم کـه یکـی از مهـم      

هاي کسب دانش و پیمودن راه کمال است ضرر ببیند و ایـن امـر سـبب     مایهسر
یا در شب حتـی الامکـان از خـوردن    (شود که از تحصیل علم و کمال باز بمانم 

  .)غذا خودداري کنم
 1405جمـادي الاول   29در شب چهارشنبه (ها  با این همه شبی از شب ولی

ر افتـاد و متأسـفانه بعـد از شـام     شامم به تأخی) 1363قمري برابر با اول اسفند 
  .خواب شدیدي بر من عارض شد

ي شیخ را عمل کرده باشم، بلند شدم و شروع کردم به قدم  اینکه فرموده براي
زدن و تا دوازده نصف شب بیدار بودم، ولی بر اثر شدت حالت خواب نتوانسـتم  

  .از خوابیدن خودداري کنم، لذا خوابیدم
تر که به زیـارت حضـرت ثـامن الحجـج،      یرینشیرین بود و رؤیاي ش خواب

در ابتدا به اشاره تفهیم فرمودند . تشرف حاصل کردم علی بن موسی الرضا 
دهی و پس از آن به عبارت صریح به من  چرا کمتر خودت را به ما نشان می: که

  :فرمودند
  قدر خودت را زحمت مده، ما چشم تو را تا آخر عمر این«

  ».کنیم می ضمانت
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که از این بشارت آن ولی االله اعظم که به لقب ضامن هم شناخته شده  الحمدالله
است، برایم یقین حاصل است که هر دو کریمه من تا آخرین دقـایق عمـرم بینـا    
خواهند بود، چون ضامن شان معتبر اسـت، چنانکـه مشـمول الطـاف دیگـر آن      

  .حضرت نیز بودیم و هستیم
  »دهی؟ چرا کمتر خودت را به مان نشان می«: فرمودکه حضرت  آن و

علتش این بود که در آن اوان، بر اثـر تـراکم اشـتغال درس و بحـث و      شاید
 بی سـتی فاطمـه معصـومه     تصنیف و تصحیح، مدتی به زیارت حضرت بی

که در آن شب  شگفت این. خواهر آن جناب توفیق نیافتم و تشرف حاصل نکردم
  ].67[ .دیشه آن جناب در خاطرم نبوداصلا ان

]68.[  
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  به امام هشتم خدمت
  

اي در شبی برایم حکایت کـرد کـه جمعـی از ارادتمنـدان      الهی قمشه مرحوم
مرحوم استاد آقا بزرگ خواستند در مشهد رضوي به او خـدمتی کننـد یکـی از    

بزرگ مرد بـا   را به وي تفویض کردند آن الائمه  ي امور ثامن مناصب عمده
  ارا ب  هشتمکمال آزادگی اظهار داشت که من دخالت در امور امام 

دانم زیرا که جمیع موقوفاتش را درهم و برهم کردند  فعلی مشروع نمی شرایط
  ].69[. ها را از جعل واقفین انداختند و وقف نامچه
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  چه کم داریم ما
  

اي آمد خدمت آقاي قزوینی و از بعضی کمبودها و  هست یک روز طلبه یادم
آقا وضع مالی چطور است، مسکن فلان : گفت مشکلات، شکایت داشت مثلا می

ي حرفهـایش   آقاي قزوینی به همه. هکذا …است، خرج زندگی مشکل است و 
  :گوش دادند و بعد فرمودند -با کمال خونسردي و آرامش  -

ن، ما چه کم داریم، میگی خداي خوب و مهربانی نداریم کـه  عزیز م آقاجان،
امام  12معصوم داریم، ما  14هزار پیغمبر داریم، ما  124داریم، علاوه بر این، ما 

پس ما دیگه چه کم ! چه از این بهتر! ها زنده هم هست داریم، تازه دوازدهمی آن
  .]70[! داریم؟
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  دیندار شدم دوباره
  

ام من از دین به در آمدم  ها یم عنوان کرده و گفته خودم در یکی از نوشته بنده
  و دوباره دین را قبول کردم، خواه مردم بپذیرند،

زاده آملی، از دین به در آمـدم و دوبـاره    خواه نپذیرند، بنده بله بنده، حسن و
مـن  . اي نـدارم  بنده دین آبـایی نـدارم، دیـن تقلیـدي و طایفـه     . دین را پذیرفتم

ي  عشریه به تحقیق شده نه به تقلید، من قرآن را کتاب دینم و پیامبرم و ائمه اثنی
االله تعالی علیهم اجمعین پـذیرفتم   لواتاطهار را، یک به یک تا قائم آل محمد ص

  ].71[. نه به تقلید خواه مردم بپذیرند و خواه نپذیرند
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  رمضانی با نان و پیاز ماه
  

اضل تونی در دوران تحصیلی در امـر معـاش سـختی بسـیار     استاد ف مرحوم
  .کشیده و چشیده است

سالی در مشهد که مشغول تحصیل بودم، در ماه مبارك رمضان : فرمود می وي
آن سال فقط سه تا سحر را با نان و پیاز، ولی صـفاي بـاطن و لـذت روحـی و     

  ].72[. ام معنوي را در همان سال یافته
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